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خودش کنار اســتخر می‌ایستاد شــنا کردن مرا تماشا می‌کرد. به 

اســتخر برق منطقه می‌بردم که اســتخری خصوصی و ویژه بود. 

شــوهر خاله‌ام  رئیس کل برق منطقه خراســان بــود  و پیش از آن 

رئیس برق منطقــه تهران بود که خودش را به مشــهد منتقل کرد. 

من آرام  گرفته است.مرحوم مهندس حســین مظفری که حالا 2تا قبــر اینورتر از مادر 
   حواسش به همه چیز بود

ارض اقدس دبیرســتان بزرگی بود که گاهی مرا با خودش می‌برد 

آنجا. دبیرستانی با 1000دانش‌آموز. می‌دانید که اداره این تعداد 

دانش‌آموز همین حالاش هم کار سختی است. مادرم در آن زمان به 

بهترین شکل این کار را انجام می‌داد. او دانش‌آموزان مدرسه‌اش 

را به اردوهای مختلف می‌برد. اردوهایی در سرتاســر کشور با قطار 

و اتوبــوس.  دقیقا به یاد می‌آورم وقتی با اتوبوس به اردو می‌رفتیم 
مادرم برای اینکه راننده خوابش نبرد، چون جاده‌ها ایمنی امروز 
را نداشت، به راننده تخمه و آجیل می‌داد بخورد یا با راننده حرف 
می‌زد تا خوابش نبرد و یک وقت مشکلی برای دخترها پیش بیاید. 

مرتب حواسش به اوضاع بود.
 توی مدرسه‌شــان کلوپ شمشــیر بــازی داشــتند. برایش مهم 
بود چه کلاس و برنامــه‌ای برای دخترها بگذارد که به دردشــان 
بخورد. یادم می‌آید برای همین کلاس شمشیربازی‌شــان مربی 
از کشــورهای خارجی آورده بودند و کلاس با تمام استاندارهای 

جهانی برگزار می‌شد.

   هرچه از دستش برمی‌آمد برایمان انجام می‌داد
مــادر در پــرورش ذوق هنری مــن واقعا خیلی موثر بــود. خیلی 
به کارهای هنری،تشــویقم می‌کرد. از همــان بچگی مرا کلاس 
نقاشــی گذاشــته بود. اوایل توی نقاشــی خودش ســربه سرم  
می‌گذاشــت و آموزش می‌داد اما بعد مرا در  کلاس‌های مختلف 
نقاشــی مثل ســیاه قلم، آبرنگ، مداد رنگی، رنگ روغن و  پیش 
اســتادانی چون آقای پیراســته، آقــای دولو، آقای صــادق پور 
گذاشت.  خودش همه نقاشــی‌هایی که من در کودکی کشیده 
بودم را نگه داشــته بود. تمامشان را تاریخ زده بود. کلاس چندم، 
دبستان فلان و...با من خط کار می‌کرد. خودش هم خط خوشی 
 داشــت. هرچی از دســتش برمی‌آمد برای من و برادرم کوتاهی 

نمی‌کرد.

   حاج خانم کجاست؟ به من غذا 
می‌داد!

در کارهای خیر بسیار پیشقدم بود. 
در همین چند روزه متوجه شــدیم 
عده زیادی را دستگیری می‌کرده 
و ما خبر نداشتیم. این اواخر 
که دیگــر نمی‌توانســته 
در خانــه کســی برود 

بهشــان زنگ می‌زده تا خودشــان بیایند و چیزی بگیرند. همین 
دیروز پیرمردی می‌پرسید:حاج خانم کجاست؟ غذا به من می‌داد

   ستون فامیل بود
مادر نه تنها ســتون خانواده خودش که ســتون تمام فامیل بود؛ 
نقطه اتکایی برای همه‌مان. فامیل هر مشــکلی داشتند شخص 
مورد اعتماد و وثوقشــان، کسی که دردهایشــان را به او بگویند، 
راهنمایی‌شان کند، باری از روی دوش کسی بردارد، مادر من بود. 

او زنی  فداکار بود که همیشه خودش را فدا می‌کرد.

   می‌گفت شما را به طبیعت می‌سپارم
وقتی کسی از فامیل مریض می‌شد مادرم شخصی خستگی‌ناپذیر 
بود که ساعت‌ها، روزها و شب‌ها بالای سرش بود. مرتب حواسش 
به اســتراحت و تغذیــه و بهداشــت اطرافیانش بود. حواســش 
به همه چیز بود. انســانی بود که ذره‌ای حســد ورزی نســبت به 
کســی نداشــت. فکر هم نمی‌کنم کســی پیدا بشــود که درباره 
مادر من بگوید مثلا بخل و کینه نســبت به کســی داشته.  نهایت 
گله‌مندی‌اش از کسانی که بهش بسیار بدی کرده بودند این بود: 

من شما رو به خدا و طبیعت می‌سپارم.
پدربــزرگ من آدم آرام، متین و دوســت داشــتنی بــود. او رئیس 
کارخانه اتاق سازی اتوبوس بود. آن زمان اتاق اتوبوس‌ها را با چوب 
می‌ساختند. کارخانه‌اش در همین مشهد بود. با اینکه پدربزرگم 
تهرانی الاصل بود ولی در مشــهد ساکن شده بود. مادربزرگ هم 
خانه دار بود. او زنی بود که در خانواده پدری و مادری‌اش موسیقی 

و هنر در جریان بود و تار می‌زدند.

   مادر موجودی بود اندک یاب
به هر حال مادر موجودی بود اندک یاب. نمی‌گویم بی‌نظیر ولی 
واقعا کم نظیر بود. اینکه فردوسی می‌گوید زنان را همین بس بود 
یک هنر / نشــینند و زایند شیران نر شاید مصداق امثال مادر من 
باشد که تلاش دارند افراد به دردبخوری را در جامعه تربیت کنند.
اگر شما با فامیل ما صحبت کنید متوجه می‌شوید چه می‌گویم. 
آن‌ها به شــما خواهند گفــت که تمام بچه‌هــای عموهای من در 
دامان مــادرم و در خانــه ما بزرگ شــدند. بدون شــک بچه‌های 
عموها، خاله‌ها و باقی بچه‌های فامیل. خیلی‌هاشــان دانشگاه 
و دبیرســتان را پیش ما بودند و عروسی شان را در خانه ما گرفتند.  
ایــن اتفاقی بود کــه در خانه و زندگی ما می‌افتــاد آن هم با طیب 
خاطر؛ چون مادر به آن‌ها و تربیت‌شــان علاقمند بود و از طرفی 

همبازی من هم بودند.

   رفیق بودیم
 رفاقت بسیار نزدیکی با مادرم داشتم. احساس می‌کردم همیشه 
بهش احتیاج دارم. تقریبا فقــط ایامی که در ایران نبودم از طریق 
تلگرام با هم ارتباط داشــتیم ولی زمان‌هایی که ایران بودم هر روز 
بدون اســتثنا دو بار به مدت طولانی با مادر صحبت می‌کردم. هر 
روز  صبح هشــت ونیم زنگ می‌زدم و از او می‌پرســیدم داروهایش 
را خورده؟آب خورده؟ یک بار هم شــب تماس می‌گرفتم. لطیفه 
تعریف می‌کردیم، خاطره می‌گفتیم. هر وقت هم می‌آمدم مشهد 
صدایش را ضبط می‌کردم. لابلای خاطراتی که تعریف می‌کرد 
موســیقی خودم را می‌گذاشتم و فایل آماده شــده را برایش 

می‌فرستادم

   همه کنسرت‌ها همراهم بود
در همه کنســرت‌هایی که برگزار می‌کردم، همراهم 
بود و همه برنامه‌های من را شاهرود، شیراز، تهران، 
مشهد و ... شرکت می‌کرد.  حتی وقت‌هایی که در 
تهران برنامه فیلمبرداری و صدابرداری داشــتیم 
می‌آمد، می‌نشست ،استودیو و من لذت می‌بردم 

از اینکه مادرم کنارم است.

   سرآمد عشقی 
حیرت‌انگیز بود

مادر عاشــقانه پدر را دوســت 
داشــت. او ســرآمد یــک عشــق 

حیرت‌انگیــز بود. ایــن را همــه فامیل 
می‌دانستند. همین دیشــب بود که عمویم 

خاطره‌ای تعریف کــرد. می‌گفت این اواخر که 
پدرم چشمش را لیزیک کرده بود اما لیزیک جواب 

نداده بود و نمی‌توانست مطالعه کند، خیلی ناآرام 
شــده بود و شــب‌ها خوابش نمی‌برد. چون پدر اهل 

مطالعه بود .کسی که شــب و روز مطالعه می‌کرد و کتاب 
می‌خواند؛ حالا فکر کن این را از او بگیرند.  مادرم برای اینکه 

شب‌ها راحت بخوابد برایش کتاب می‌خواند، شعر می‌خواند و 
داستان می‌خواند تا خوابش ببرد. وقتی پدرم خوابش می‌برد برای 
اینکه پدرم بلند نشــود و صدمه نبیند پارچه‌ای دستش می‌بست 
و یک ســرش را هم  به دست خودش تا اگر پدر بیدار شد، خودش 
هم بیدار بشود. یعنی شما این را پیدا نمی‌کنید هیچ جا.  یک زن 
87ساله که اینطور هوای مردش را دارد و عاشقانه دوستش دارد!

   مادر توی آشپزخانه بود، من راه می‌رفتم و برایش سه تار 
می‌زدم

مادرم معمولا توی حال می‌نشست. تنها که می‌شد تلویزیون نگاه 
می‌کرد. خودش دوست داشت کار کند. همیشه توی آشپزخانه 
بــود. زمان‌هایی کــه من بودم برایش ســه تــار مــی‌زدم. او توی 
آشــپزخانه کار می‌کرد و من راه می‌رفتم و برایش سه تار می‌زدم. 
می‌گفت:چقــد خوبه آدم کار کنه یکی براش ســه تار بزنه او تمام 
کارهای مرا داشــت و وقت‌هایی که نبودم آن‌ها را گوش می‌کرد. 
در بین آن‌ها عاشــق ســاز تنهای من چه تار و چه سه تار بود. توی 
بیمارســتان هم که بود ناآرامی می‌کرد تا اینکه خاله بزرگم یکی از 

آهنگ‌های مرا از توی گوشی‌اش پخش کرد و او آرام شد.

   گفت محکم ببوس؛ صدادار
مادر سالم بود. فقط یک جراحی ســاده به خاطر گرفتگی عروق 
پیــش آمد. بعد از جراحــی حالش خوب بود.  همــان روز تا عصر 
گفتیم، خندیدیم، شوخی کردیم، جک تعریف کردیم و همدیگر 
را بوســیدیم.. مــادرم رو به من گفت: مرا ببــوس؛ محکم ببوس؛ 
صدادار. من گونه‌هایش را بوسیدم بعد گفت: بگذار من ببوسمت 
گونه مرا بوسید؛ خیلی زیاد. بعدش من پرواز داشتم. رفتم فرودگاه 

که به فاصله یک ساعت برادرم زنگ زد. مادر پرواز کرده بود...
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